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  مقدمه

پيامبر ما محمد و بر  –ستايش خداوندي را سزا است، و درود و سلام بر فرستاده خدا 
باد اما بعد: پدر و مادر حق  –دارد  خاندان  او و يارانش و هر كسي او را دوست مي

توحيد  بزرگي دارند، و منزلت آنان در دين والا است؛ و نيكي كردن به آنان همطراز
است، و سپاسگزاري از آنان همراه با سپاس خداوند است، و احسان به آنان از 

  ترين آن در نزد خداوند بزرگ و والا است. بزرگترين كارها و محبوب
  فرمايد: خداوند تعالي مي

﴿(#ρß‰ ç6ôã $# uρ ©! $# Ÿωuρ (#θä.Î� ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ)﴾   :36(نساء(  

تنها خدا را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك او مكنيد. و به پدر و مادر نيكي «
  ...».كنيد 

  فرمايد: خداوند تعالي مي

﴿ö≅ è% (# öθs9$yès? ã≅ ø? r& $tΒ tΠ§� ym öΝ à6š/u‘ öΝ à6øŠn= tæ ( āωr& (#θä.Î� ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ 

$YΖ≈ |¡ômÎ)﴾   : 151(انعام(  

بيائيد چيزهايي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان بر شما حرام نموده است.  بگو:«
  ...».اينكه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيد، و به پدر و مادر نيكي كنيد 

  فرمايد: خداوند تعالي مي

﴿4|Ós% uρ y7 •/ u‘ āωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $�Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈Β Î) £tóè= ö7 tƒ x8y‰ΨÏã u� y9 Å6ø9 $# 

!$yϑ èδ ß‰ tnr& ÷ρr& $yϑ èδ ŸξÏ. Ÿξsù ≅ à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑ èδ ö� pκ ÷] s? ≅ è% uρ $yϑ ßγ©9 Zωöθs% $VϑƒÌ� Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 

ôÙÏ� ÷z$#uρ $yϑ ßγs9 yy$uΖ y_ ÉeΑ —%!$# zÏΒ Ïπyϑ ôm§�9 $# ≅ è% uρ Éb> §‘ $yϑ ßγ÷Η xqö‘ $# $yϑ x. ’ÎΤ$u‹ −/ u‘ # Z��Éó|¹ ∩⊄⊆∪﴾  

  )24 ،23(إسراء: 



    

  5  مقدمه
  

پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكي كنيد. «
هرگاه يكي از آن دو، و يا هر دوي ايشان نزد تو به سن پيري برسند، افُ به آنان مگو، و 
بر سر ايشان فرياد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو. و بال تواضعِ مهرباني 

د آور و بگو: پروردگارا بديشان مرحمت فرما، همانگونه كه آنان در را برايشان فرو
  ».كوچكي مرا تربيت و بزرگ نمودند

  فرمايد:  خداوند تعالي مي

﴿$uΖ øŠ¢¹uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ çµ÷Fn= uΗ xq …çµ•Β é& $�Ζ ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ … çµè=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È÷tΒ% tæ Èβr& ö�à6ô©$# 

’ Í< y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ¥’ n< Î) ç��ÅÁyϑ ø9   )14(لقمان:   ﴾∪⊇⊆∩ #$

است و ايم، مادرش بدو حامله شده  ما به انسان دربارة پدر و مادرش سفارش كرده«
اي دچار آمده است. پايان دوران شيرخوارگي او دو سال  هر دم به ضعف و سستي تازه

سوي من است كه هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باشي، و بازگشت به 
  ».است

 – س –احاديث در اين باره خيلي زيادند. از جمله، احاديثي را كه ابن مسعود 
  :پرسيدم ص روايت كرده است، فرمود : از رسول خدا

گفتم: سپس ». نماز سرِ وقت است«فرمود: » تر است؟ كدام عمل در نزد خدا محبوب«
جهاد در راه «كدام؟ فرمود:  گفتم: سپس». نيكي كردن به پدر و مادر است«كدام؟ فرمود: 

  1».خداست
كند، و  نيكي كردن به پدر و مادر از مواردي است كه فطرت سالم بدان اعتراف مي

  هاي آسماني بر آن اتفاق دارند، و اين رفتار پيامبران و منش شايستگان است. قانون
  چنانكه نيكي كردن دليل بر ايمان راستين، و بزرگواري، و وفاداري است.

                                           
 ).85)، و مسلم (527. به روايت بخاري (1
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شناسي  هاي شريعت اسلام است؛ اين همان نمك كردن به پدر و مادر از زيبايي نيكي
و پاسداشت فضيلت و برتري است كه نشانة كمال شريعت و إشراف آن به همه حقوق 

  است.
گيرد، و حق آن  هاي زميني كه براي پدر و مادر فضيلتي را در نظر نمي برخلاف قانون
كند زيرا نسبت به آن دو ناآشنا  نين آنان را تحقير ميكند، بلكه اين قوا دو را رعايت نمي

  است.
ها مادر  جهان غرب با وجود پيشرفت تكنولوژي ناظر بر اين است، و در اين نظام

  شود. ابزاري است كه اگر زمان استفاده از آن پايان يابد به زمين انداخته مي
ت كه جشن هاي نيكي كردن كه از ذهن آنان تراوش شده اين اس نهايت صورت

  اند. اي به نام (جشن مادر) بنيان نهاده ساليانه
هاي گل تقديم  اي كه در آن روز پسران و دختران به مادران خودشان، دسته به گونه

  كنند و نسبت به آنان، اظهار محبت و نيكي خواهند كرد. مي
  اين نهايت نيكي كردن است، فقط يك روز در سال است!

  جا است؟!مواظبت، ترحم و وفاداري ك
  اند. بهره آنان نسبت به اين مفاهيم زيبا و والا آشنايي ندارند و بي

اما حق پدر و مادر در اسلام چنانكه گذشت، فقط اين نيست، بلكه اسلام از نافرماني 
اي است و همطراز با  دهد و گناه كبيره كند و به شدت نسبت به آن هشدار مي نهي مي

  شرك است.
  ي در اين خصوص كافي است :و فرمودة خداوند تعال

﴿Ÿξsù ≅ à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃é&﴾   :23(إسراء(  

  ».افُ به آنان مگو، و بر سر ايشان فرياد مزن«
  نظر شما چيست.» افُ«بنابراين در مورد بالاتر از كلمه 
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احاديث در اين باره خيلي زيادند، و از جمله در حديث عبداالله بن عمروبن 
گناهان كبيره عبارتند از: شرك به خدا، «كه فرمود: آمده است  صاز پيامبر  بعاص

  1».نافرماني از پدر و مادر، كشتن انسان و سوگند دروغ
با وجود منزلت پدر و مادر، و دستور به نيكي كردن به آنان، و نهي شديد درباره 

ق اند، بنابراين ح ها را فراموش كرده نافرماني از پدر و مادر، گروهي از مردم اين يادآوري
  كنند و به نافرماني از آنان توجهي ندارند. پدر و مادر را رعايت نمي

  شود: در صفحات آينده پيرامون امور زير سخن رانده مي
  تعريف نافرماني -
  هايي از نافرماني از پدر و مادر نشانه -
  هاي نافرماني هايي از داستان نمونه -
  اسباب نافرماني -
  هاي معالجه راه -
  و مادرتعريف نيكي كردن به پدر  -
  رعايت ادب نسبت به پدر و مادر -
  دهند اموري كه نيكي كردن به پدر و مادر را ياري مي -
  رابطه ميان همسر و پدر و مادر -
  هاي نيكي كردن هايي از داستا نمونه -

كنم كه ما  هاي والاي او مسألت مي هاي نيكو و صفت در پايان از خداوند با همة نام
زيدگان خوب قرار دهد زيرا او صاحب و توانا بر اين را از پرهيزگاران نيكوكار، و برگ

  كار است.
  داند، و بر پيامبر ما محمد و خاندان او و يارانش درود و سلام باد. خداوند مي

                                           
 ).6675. به روايت بخاري (1



  تعريف نافرماني

  گويد: مي -خدا او را رحم كناد  –نافرماني برخلاف نيكوكاري است، ابن منظور 
» �� �� ����	
 ��

 �����

 �� �� �
 �� �� �� �� ���
«  

از پدرش نافرماني كرد، و عقّ والديه: با پدر و مادرش قطع ارتباط كرد و صله رحم «
  1».بجا نياورد
  در حديثي از نافرماني مادران نهي كرده است. صو پيامبر «فرمود: 
  2».به معني شكافتن و پاره كردن است» عق«از » عقوق«ريشه 

  

                                           
 .10/256العرب،  . لسان1
  .10/257العرب،  . لسان2



  هاي نافرماني از پدر و مادر نشانه

هاي گوناگون دارد كه در  هاي زياد و صورت ماني و مخالفت با پدر و مادر، نشانهنافر
  1آيد: ذيل مي

گريانيدن و اندوهگين كردن پدر و مادر: خواه با گفتار يا كردار باشد، يا سبب  -1
  اينها شود.

فرياد زدن بر سر ايشان: و به اين صورت است كه صدا را بلند كند و با خشونت  -2
 د. خداوند تعالي فرموده است:با آنان حرف زن

﴿Ÿωuρ $yϑ èδ ö� pκ÷] s? ≅ è% uρ $yϑ ßγ©9 Zωöθs% $VϑƒÌ� Ÿ2 ∩⊄⊂∪﴾   :23(إسراء(  

  ».بر سر ايشان فرياد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو«
دلتنگ شدن و به ستوه آمدن از دستورات پدر و مادر: خداوند تعالي ترك اينها  -3

هايي كه آن هنگام پدر و مادر به آنان  ر اندكند انسانرا به ما ياد داده است، چقد
آغاز كند و گرچه از آن دو پيروي كنند، » اف«دستور دهد سخنانشان را با كلمه 

 فرمايد: خداوند والامرتبه مي

﴿Ÿωuρ $yϑ èδ ö� pκ÷] s?﴾   :23(إسراء(  

  

                                           
، 143، وبر الوالدين، لعبد الـرؤوف الحنـاوي، ص   166، ص ، د. مصطفي الباعيعية. نگاه كنيد: أخلاقنا الاجتما1

العينـين فـي فضـائل بـر الوالـدين، لأم عبـدالكريم،        قرة، و259-257والسلوك الاجتماعي لحسن أيوب، ص 

 والسـنة الصـحيحة  القرآن الكـريم    ، ... وبر الوالدين في48-44وبالوالدين إحساناً لسعاد بنت محمد فرج، ص 
، وبر الوالدين وحقـوق  99، وفيض الرحيم الرحمن د. عبداالله الطيار، ص 65-63و  41-35لنظام سكجها، ص 

الأرحـام، لإبـراهيم    وصـلة ، والإعـلام ببرالوالـدين   45-33الآباء وللأبناء والأرحام لأحمد عيسي عاشـور، ص  
 .41-35الحازي، ص 
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  ».اف به آنان مگو«
رو،  گشاده اخم و ترشرويي نسبت به پدر و مادر: گاهي شخصي در مجالس -4

گزيند؛ بنابراين هنگامي  خندان و خوش خلق است، سخن نيكوتر و گواراتر برمي
ماند كه به چيزي  كه به منزل رود و در حضور پدر و مادر نشيند و به شيري مي

گيرد و نرمش  كند و آرام و قرار نمي پيچد در اين صورت، حالت او تغيير مي نمي
گردد، مصداق سخن  لام و بدزبان ميدهد، و بدخو و درشت ك به خرج نمي

 شاعر شده است.

������	 ��� �� ����	 �� 
           �� ��	 �� ��	 �� !�"�
 
پيوندند و نزديكتر، او را ناراحت  ميان مردم، كساني هستند كه به دورترها ميدر «

 ».كند مي
از گوشه چشم به پدر و مادر نگريستن: به اين صورت است كه با خشم و  -5

 قارت و خواري به آن نگاه كند.غضب و ح

كسي كه با ديدة خشم به «گويد:  معاويه بن اسحاق به نقل از عروه بن زبير مي
1».پدرش نگاه كند نسبت به آن نيكي نكرده است

 

دهد كه خانه را  فرمان دادن پدر و مادر: بسان كسي كه به مادرش دستور مي -6
ازد، و اين عمل شايسته نيست جارو كند، يا لباس را بشويد، يا غذا را آماده س

 خصوصاً اگر مادر ناتوان يا پير يا بيمار باشد.

اما اگر مادر دل به خواه و با نشاط و بدون خستگي اين كارها را انجام داد 
 اشكالي در كار نيست و بايد از او سپاسگزاري و براي او دعا كرد.

 محذوريت دارد؛سازد: اين عمل دو تا  انتقاد از غذايي كه مادر آماده مي -7

                                           
 .4/433. سير أعلام النبلاء للذهبي 1



    

  11  پدر و مادرهاي نافرماني از  نشانه
  

هرگز از  صباشد، بنابراين رسول خدا  عيب گرفتن از غذا، و اين جايز نمي -1
خورد، و در غير اين  پسنديد آن را مي گيرد، اگر آن را مي غذا عيب نمي

 خورد. صورت آن را نمي

 ادبي نسبت به مادر و ناخوشايندي او هست. در اين كار بي -2

: اين در مرتب كردن يا تهيه غذا يا غير كمك نكردن به پدر و مادر در كار منزل -8
 باشد. آن مي

آن را كاستي در حق به خود، و  –خداوند آنان را هدايت كند  –ولي برخي از پسران 
  دانند. نامردي مي

بينند كه مادرشان، كار داخل  مي -خداوند آنان را هدايت كناد  –و برخي از دختران 
  كي با آنان نمي كنند.خانه را انجام مي دهند اما كوچكترين كم

بلكه بعضي از دختران بيشتر اوقات خودشان را صرف گفتگوي تلفني با دوستانشان 
  كنند كه كار بزرگ يا دشوار را به تنهائي به پيش ببرد. كرده و مادر را رها مي

زنند: و به  با حالت تنفر از پدر و مادر روي گردانيدن به هنگامي كه حرف مي -9
آنان گوش نكند، يا حرف آنان را قطع يا تكذيب كند، يا  اين صورت است كه به

 گيري كند. با آنان مجادله كند، و در خصومت و كشمكش با آنان سخت

اي است كه آنان  چه بسا در اين عمل، تحقير مقام پدر و مادر وجود دارد و قرينه
 ارزش داند. را بي

كنند و در  در مشورت نميها با پدر و ما اعتنايي به رأي آنان: برخي از انسان كم -10
گيرند، خواه ازدواج يا طلاق يا بيرون رفتن از خانه  هيچ كاري از آنان اجازه نمي

و سكونت در خارج منزل، يا رفتن به مكان مشخصي با دوستان يا اين قبيل 
 باشد.
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ورود بدون اجازه بر پدر و مادر: اين برخلاف ادب است، شايد هر دو يا يكي  -11
 ي باشند كه راضي نباشند كسي، آنان را ببيند.از آنان در  حالت

ايراد مشكلات پيش پدر و مادر: خواه اين مشكلات با برادران يا همسر يا  -12
  فرزندان يا غيره باشد.

ها دوست ندارند كه كسي از اعضاي خانواده به خاطر خطا و اشتباه  برخي از انسان
فتاري است كه باعث دغدغة خود پيش پدر و مادر نكوهش گردند، و بدون ترديد اين ر

  شود. گردد و بستر آنان ناصاف و ناهموار مي خاطر آنان مي
هاي آنان: اگر  سرزنش پدر و مادر پيش مردم و طعنه زدن به آنان و بيان عيب -13

پدر و  –مثلاً در تحصيل ناكام شوند  –ها در كاري ناكام شوند  برخي از انسان
كنند و عذرهايي را براي  را توجيه مي كنند، ناكامي خود مادرشان را سرزنش مي

اند و چنانكه شايسته است به  انگاري كرده آورند كه پدر و مادر سهل خود مي
اند، و آينده او را لگدمال  اش را تباه ساخته اند، بنابراين زندگي تربيت او نپرداخته

 گيرد. اند، و انواع طعنه و عيب ديگر را مي كرده

پدر و مادر: اين عمل، مستقيم يا غيرمستقيم صورت  ناسزا گفتن و نفرين كردن -14
گيرد؛ مانند پسري كه به پدر يا مادر شخصي فحش و ناسزا گويد و اين  مي

 شخص هم متقابلاً به پدر و مادرش ناسزا گويد.

  فرمود:  صنقل شده، كه رسول خدا  –رضي االله عنهما  –از عبداالله پسر عمر 

»����	
 �# �	 $%&  '�()�	 ��«* 
  ».انسان به پدر و مادرش از گناهان كبيره است ناسزا گفتن«
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,�$! «گويد؟! فرمود :  از ايشان سؤال شد: و آيا انسان به پدر و مادرش ناسزا مي
��- ./01 � ��- ./� 
 ,���- ./01 �# �	 ��- ./�«*1  

دهد، و به مادرش  دهد و اين هم به پدرش فحش مي بلي! به پدر فردي فحش مي«
  ».دهد هد و اين هم به مادرش فحش ميد فحش مي

آورد،  آورد: مانند وسايل لهو و لعب و فساد را به خانه مي منكرات را به خانه مي -15
گردند، و چه بسا سبب فساد برادران و  و اينها باعث فساد خود شخص مي

شوند، بنابراين پدر و مادر به سبب فساد فرزندان و  اش به طور كلي مي خانواده
  شوند. نواده بدبخت ميانحراف خا

پرداختن به منكرات پيش پدر و مادر: مانند كشيدن سيگار، يا گوش دادن به  -16
وسايل لهو پيش پدر و مادر، يا به خواب رفتن به هنگام نماز واجب، و اگر او را 
بيدار كنند، بيدار نشود، و همچنين دوستان بدكار را به منزل آورد؛ بنابراين همة 

 شرمي نسبت به پدر و مادر است. تمرار بياينها دليلي بر اس

تخريب شخصيت پدر و مادر: و بدين صورت است كه كارهاي بد و زشت را  -17
سازند، و گاهي سبب زندان رفتن  دار مي انجام دهد كه شرف و جوانمردي را لكه

گردد، در نتيجه، اين بدون ترديد از نافرماني پدر و مادر است؛ زيرا  و رسوايي مي
و غم و خواري و ننگ را براي آنان بدنبال دارد. هم 

كند سپس آن را  در تنگنا قرار دادن پدر و مادر: مانند كسي كه مالي را قرض مي -18
كند؛ و مسؤولين مدرسه، پدر را  ادبي مي كند، يا در مدرسه بي بازپرداخت نمي

 كند. تربيتي مي كنند، يا بي بدون حضور فرزند احضار مي

                                           
 ).90( )، و مسلم5973. به روايت بخاري (1
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 حاضرگردد، يا  عدم پرداخت قرض از سوي فرزند توقيف ميو گاهي پدر به خاطر 
  كند. شود و خود را تسليم مي مي

ماندن طولاني در بيرون منزل: و اين باعث دغدغه و ناراحتي پدر و مادر  -19
گردد، در حالي كه به خدمت نياز دارند، و اگر فرزند در بيرون منزل باشد،  مي

 كنند. كسي را براي خدمت پيدا نمي

ها با  آورند: برخي از انسان هاي زياد بر پدر و مادر فشار مي خواستبا در -20
آورند، با وجود اينكه آنان دست  هاي زياد بر پدر و مادر فشار مي درخواست

ورزد كه آنان ماشين را براي او بفروشند، و زن براي  اند، و فرزند اصرار مي تنگ
خواهد تا به  يادي را از آنها مياو بگيرند، و خانه نو براي او تهيه كنند، يا پول ز

 هاي خود حركت كند. سن پاي دوستان و هم

ها، اطاعت از همسر را بر  ترجيح دادن همسر بر پدر و مادر: برخي از انسان -21
دهند، بنابراين اگر از او بخواهد كه پدر  اطاعت از پدر و مادر تقديم و ترجيح مي

 منزل باشند. اند هرچند بيو مادرش را بيرون كند، آنان را بيرون خواهد ر

كنند، و  برخي از فرزندان در اظهار محبت به همسر پيش پدر و مادر مبالغه مي
كنند، و حق آنان را رعايت  در همين حال نسبت به پدر و مادر سختگيري مي

  كنند. نمي
 هاي آينده بيشتر بيان خواهم كرد. اين موضوع را در صفحه

ياز و يا بزرگ شدن: برخي فرزندان اگر بزرگ رها كردن پدر و مادر به هنگام ن -22
شوند و كاري براي او پيدا شود كه در مقابل آن پول بگيرد پدر و مادرش را رها 

 شود. كند و خودش مشغول مي مي

بيزار شدن از پدر و مادر، و شرم كردن از نام آنان و منسوب كردن خود به آن  -23
بنابراين اگر برخي از فرزندان از  هاي نافرماني است، ترين نشانه دو: اين از زشت
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لحاظ سطح اجتماعي بالا روند، يا در وظايف بزرگ پيشرفت كنند، پدر و مادر 
جويند، و از وجود آنان در خانه با  كنند و از آن دو بيزاري مي خود را انكار مي

 كشند. هاي كهنه خجالت مي لباس

  يد: اينها خدمتكاران ما هستند! گو گاهي اگر از او درباره پدر و مادر پرسيده شود، مي
ها و مناسبتهاي عمومي برده  پذيرند كه اسم پدرش در وليمه برخي از فرزندان نمي

عقلي، و  دليل بر فرومايگي و كم –بدون شك  –شود! و اين عمل  شود زيرا شرمنده مي
  ظرفيتي است. كوچكي و كم

رانه به وسيله حسب و ناپذير و بزرگوا در غير اين صورت انسان با روحية تسليم
شمارد، و بزرگواران زيبايي را فراموش  نسب و اصل، خود را عزيز و ارجمند مي

  كنند. نمي
  ن الکرام إذا ما أيسروا ذکرواإ

  من کان يألفهم فی المنزل الخشن          

بزرگواران اگر ثروتمند شوند به ياد كساني كه به منزل خشن و ناهموار عادت «
  ».وداند، خواهند ب گرفته
ستم كردن بر پدر و مادر با زدن: اين عمل جز از انسان سنگدل و خشن بيرون  -24

هاي خالي از رحمت و حياء دارند، و درونشان از كمترين  آيد، كساني كه دل نمي
 مراتب جوانمردي و شهامت و دليري تهي است.

سپردن پدر و مادر به خانه سالمندان: اين كار خيلي بد، و در نهايت زشتي و  -25
شود، و موي سر از  ناپسندي است كه بدن از ديدن آن منقبض و به هم جمع مي

 شود. شدت ترس سيخ مي

اي از  رها كردن پدر و مادر و نيكي نكردن به آنان در صورتي كه مرتكب پاره -26
شعوري است؛ بنابراين نيكي به پدر و مادر  ها شوند: اين اشتباه و بي معصيت
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س چگونه خواهد بود اگر مسلمان باشند و پاره واجب است گرچه كافر باشند، پ
 تقصير داشته باشند؟!

گيري كردن در دادن خرجي به پدر و مادر: برخي از  بخل ورزيدن و سخت -27
ورزند، و در دادن خرجي به آنان  ها نسبت به پدر و مادر بخل مي انسان

با وجود كنند. شايد پدر و مادر نياز شديد به مال داشته باشند، و  گيري مي سخت
 كند. اين به آنان توجه نمي

ها نسبت به پدر  منتّ گذاشتن بر پدر و مادر و شمارش نعمت: برخي از انسان -28
كنند، و  كنند ولي آن را با منتّ و آزار و شمارش نعمتها تباه مي و مادر نيكي مي

 كند. نيكي كردن را با مناسبت و بدون مناسبت يادآوري مي

كار جمع ميان دو گناه يعني دزدي و نافرماني است، دزدي از پدر و مادر: اين  -29
بيني كه نياز به مال دارند و اين نياز آنان را به  ها را مي بنابراين برخي از انسان

 اند. اند يا غافل كند؛ زيرا پدر و مادر پير شده دزدي از پدر و مادر وادار مي

هد و از او ها اين است كه يكي از پدر و مادرش را فريب د از جمله دزدي
  بخواهد كه فلان مال يا زمين يا غير اينها را به ايشان دهد.

 گيرد و در نيت دارد كه آن را ندهد. گاهي از پدر و مادر قرض مي

بازترين حالتهاي  ناله و اظهار ناراحتي پيش پدر و مادر: اين كار از نيرنگ -30
فرزند دغدغه  نسبت به گرفتاري –به ويژه مادر  –نافرماني است؛ زيرا والدين 

 شوند بلكه شايد بيشتر از فرزند ناراحت شوند. كنند، و ناراحت مي پيدا مي

رفتن به ديار غربت بدون اجازه پدر و مادر، و بدون اينكه بدان نيازمند باشد:  -31
كنند  فهمند؛ بنابراين تلاش مي برخي از فرزندان آثار دوري از پدر و مادر را نمي

راهي ديار غربت و از آنان فاصله گيرند، و بدون اينكه تا بدون اجازه پدر و مادر 
نياز به غربت داشته باشد؛ گاهي شهري كه پدر و مادر در آن سكونت دارند را 
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گردد با وجود اينكه  كند، و گاهي جهت تحصيل راهي ديار غربت مي ترك مي
پذير است، و  تحصيل او در شهري كه پدر و مادر در آن سكونت دارند، امكان

 كند. هاي ديگري كه رفتن به ديار غربت او را تجويز نمي ببس

گردد، و معلوم  معلوم است كه دوري از پدر و مادر سبب حسرت و دغدغة آنان مي
است كه گاهي والدين يا يكي از آن دو وفات يافته در حالي كه فرزند با اختيار خود از 

  ست.آنان دور شده است؛ بدين وسيله به آنان زيان رسانده ا
اما اگر فرزند به رفتن به ديار غربت نيازمند باشد، و از پدر و مادر اجازه بگيرد، 

 اشكالي ندارد.

آرزوي نابود شدن پدر و مادر: برخي از فرزندان آرزومندند كه پدر و مادرشان  -32
خوار آنان باشند اگر ثروتمند هستند، يا از آن دو نجات  از بين بروند تا ميراث

يمار يا فقيرند، يا از مواظبت و ايستادن پيش آنان رها شود تا به پيدا كنند اگر ب
 اش ادامه دهد. گمراهي و ناداني

شود  كشتن پدر و مادر و نجات يافتن از دست آن دو: گاهي فرزند ناراحت مي -33
دهد؛ يا به سبب ناداني يا خشم  بنابراين كشتن يكي از والدين خود را ترجيح مي

 ورزد. باشد، يا به ارث و غير آن طمع مي مستي ميزياد او است، يا در حال 

اين چه بدشگوني است، و چه روسياهي است، و چه بد سرنوشت و فرجامي 
  است، اگر خداوند رحمت خود را به او نرساند.

ها و حالتهاي نافرماني پدر و مادر هستند، اين عمل زشت، و  اينها برخي از نشانه
ن نيست، و از پرهيزگاران و مصلحان و رفتار بدي است كه شايسته خردمندا

  زند. يافتگان سر نمي هدايت
چه دور است خير و نيكي از كسي كه نافرماني پدر و مادر كند، و مجازات او چه 

  نزديك است، و شر و بدي به سوي او چه سريع است.
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دانند و با چشم خود  ها آن را مي اين كار ديدني و ملموس است كه بسياري از انسان
شنوند كه به سبب نافرماني از پدر و مادرشان  ها را مي هاي پياپي انسان بينند، و داستان مي

  اند. خوار و ذليل و مجازات شده
  



 هاي نافرماني هاي از داستان نمونه

ها مرا آگاه ساختند كه مردي در زمان  برخي از عرب«گويد:  ي ميصمعا -1
جوان از پدرش نافرماني  عبدالملك بن مروان بود و پدر پيري داشت، و مرد

 بود بنابراين شيخ گفت:» منازل«كرد، و اسم مرد جوان 
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اين به گوش امير رسيد، و به سوي جوان فرستاد تا او را بگيرند، سپس پيرمرد به 
او گفت: او را از پشت خانه بيرون اندازيد، و فرستادگان امير سبقت گرفتند. 

يان عمر از او نافرماني كرد، و سپس مرد جوان با فرزندي گرفتار شد كه در پا
  گفت:
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بنابراين حاكم خواست كه او را بزند، و پسر به حاكم گفت: عجله مكن، اين 
  ربارة او گفته است:همان منازل بن فرعان است كه پدرش د


 !�0� $78 9:#45��� 6� 
          �[[(��; ����	:<�%/� => �	?	:# 

 �@A B& �	��# 8�C !%7 D�� E 
          ��8�F �GH�	 �8�F I
�J K�� 	LM 

I�� I�� 
 	N> !� �� !�BO�PE 
          �[[[[(��R� @ IN�	 �Q	 ��� I�� 

�`[[E�
A �� �T�
A 3S	�� !,M
 
          �	 �0# !O
�[[(,�# ��V @ W��� 

  1».اي پسر تو نافرماني كردي و نافرماني از تو شد«سپس حاكم گفت: 
و ديگري گفت كه از غم و ناراحت خود به او شكايت كرد و فرزندش را به  -2

 كرد: خاطر نافرماني سرزنش مي
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 .139- 138، كتاب الإخوان، و نگاه كنيد: بر الوالدين للحناوي، ص 87- 3/86عيون الأخبار لابن قتيبه،  .1
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عقل،  يكي از فرزندان فرومايه و كم ام كه شنيده«گويد:  دكتر محمد صباغ مي -3

پدرش را به خانه سالمندان برده است تا او را به تنگنا اندازد يا همسرش را از او 
2».طرد و دور كند

 

فاميلي داشتم كه «گويد:  مي -خدا او را رحمت كناد  –استاد عبدالرؤوف حناوي  -4
شهور بود، روزي ثروت نقدي زياد و كشتزارهاي فراوان داشت، و از بازرگانان م

مورد خشم مادرش قرار گرفت، و در حق او نفرين تلخ و شديدي كرد، و به 

                                           
. اين ابيات منسوب به: يحيي بن سعيد و ابن عبدالأعلي، و ابوالعباس الأعمي و أميه بن ابـي الصـلت هسـتند،    1

و بـر الوالـدين للإمـام الطرطوشـي، ص      208-1/207، كشف الخفا للعجلـوني  3/87نگاه كنيد: عيون الأخبار 
108-109. 

 .49المسلمه. د/ محمدبن لطفي الصباغ، ص  ة. نظرات في الأسر2
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همين خاطر آفت و بلا او را فرا گرفت، فقيرانه مرد؛ با وجود اينكه هرگز 
 راههاي زشتكاري و محرمات را در پيش نگرفته بود.

از  داد، و طعام و خوراك به او صدقه مي –خدا او را رحمت كناد  –پدرم 
  1».فرستاد اش براي او و همسر و فرزندانش مي خانه

  اسباب نافرماني

اي است، و نادان دشمن خويش است، اگر انسان از  ناداني درد كُشنده :ناداني - 1
سرانجام نافرماني در دنيا و آخرت ناآگاه باشد، و نسبت به نتايج نيكي در دنيا و 

دهد و او را از نيكي باز  يآخرت نادان باشد، او را به سوي نافرماني سوق م
  دارد. مي

اگر پدر و مادر فرزندانشان را بر اساس تقوا و پرهيزگاري، و نيكي و : تربيت بد - 2
ها پرورش ندهند اين باعث تمرد و نافرماني آنان  صله رحم و والامرتبگي

 شود. مي

و اين در صورتي است كه پدر و مادر به فرزندان چيزهايي ياد گويي:  تناقض - 3
كه خودشان به آنها عمل نكنند، بلكه نقيض آن را انجام دهند، اين كار دهند 

 شود. وسيلة سرپيچي و نافرماني مي

گردد و فرزندان را وادار  اين سبب فساد فرزندان ميهمنشيني بد براي فرزندان:  - 4
 كند. به نافرماني مي

پرورش كند و تأثير آنان را در  چنانكه پدر و مادر را وادار به كارهاي بد مي
 گرداند. فرزندانشان ضعيف مي

                                           
 .135. بر الوالدين للحناوي، ص 1
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اين از جمله اسبابي است كه موجب : فرماني پدر و مادر از پدران شاننا - 5
نافرماني كنند غالباً به  پدران شانشود؛ بنابراين اگر پدر و مادر از  نافرماني مي

 شوند، و اين به دو صورت است: مجازات مي آنهاسبب نافرماني از 

  ز پدر و مادر پيروي كنند.فرزندان در نافرماني ا -1
 پاداش از جنس عمل است. -2

برخي از پدر و مادرها اگر در ميان آنان كمبود تقواي الهي در حالت طلاق:  - 6
اند، و طلاق در ميان آنان به نيكي  طلاق صورت گيرد رعايت تقواي الهي نكرده

ر شوراند، و اگ صورت نگرفته است. بلكه هر يك، فرزندان را عليه ديگري بر مي
كند، و مادر آنان را به قطع رابطه  هاي پدرشان را بازگو مي پيش مادر روند عيب

كند، و همچنين اگر پيش پدر روند همان كاري  با پدر و دوري از او توصيه مي
كند كه مادر كرده است. در نتيجه، فرزندان از پدر و مادرشان نافرماني  را مي

 گويد: چنانكه ابو ذؤيب هذلي ميكنند، و پدر و مادر عامل اين كارند،  مي

� �Ut D,- 3T\J !1 d��(�HE ^1 
          
 ��J 3u	8 4
- �� �g\/� �� 
پيمايي، عصباني مشو، و نخستين خشنودشونده از آن  از راهي و روشي كه مي«

 ».راه و روش كسي است كه آن را پيموده است
ميان فرزندان به اين كار، كينه و دشمني در جدايي افكندن در ميان فرزندان:  - 7

ارث خواهد گذاشت، بنابراين روحيه دشمنانگي را در ميانشان حكمفرما خواهد 
توز باشند و با آنان قطع  كند كه نسبت به پدر و مادر كينه كرد و آنان را وادار مي

 رابطه كنند.

ها اگر پدر و مادر پير يا مريض داشته  برخي از انسانترجيح راحتي و آسايش:  - 8
هاي سالمندان  خواهند از آنان نجات يابند، يا آنان را به خانه مي -باشند 
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گزينند، و ...؛   كنند و در بيرون از خانه سكونت مي سپارند، يا خانه را ترك مي مي
دانند كه راحتي در  و نمي –پندارند  چنانكه مي –و مي خواهند راحت باشند 

 همراهي با پدر و مادر و نيكي كردن به آنان است.

خواهند در خانه  ظرفيت هستند، بنابراين نمي برخي از فرزندان كمظرفيتي:  كم - 9
اي شكست، يا اثاث منزل به هم ريخته شد  كسي خطا و اشتباه كند، و اگر شيشه

 كنند. شوند، و خانه را زير و رو مي به شدت خشمناك مي –

 گردد. اين باعث ناراحتي و ناخوشايندي پدر و مادر مي

يابي كه از دستورات پدر و مادر سرپيچي  فرزندان را مي همچنين برخي از
كنند، به ويژه اگر پدر و مادر يا يكي از آنان تندخو و سنگدل باشد، فرزند را  مي
بيني كه آنان را در تنگنا خواهد انداخت، و نسبت به آنان سعه صدر نخواهد  مي

  داشت.
برخي از پدر و  :ر به فرزندان در زمينة نيكي كردنكمك اندك پدر و ماد - 10

كنند و آنان را به نيكي  شان در زمينه نيكي كردن كمك نمي مادرها به فرزندان
 كنند. كه اين كار نقص بسيار بزرگ است. كردن تشويق نمي

رساني پدر و مادر را نيابند، درست تربيه  اگر فرزندان، تشويق، و دعوت و كمك
جه به پدر و مادر نيكي نمي شوند و به اين كار عادت نمي گيرند و در نتي

 كنند، يا در اين زمينه كوتاهي خواهند كرد. نمي

گردد، كه از خدا  گاهي انسان گرفتار همسر بدرفتار ميبدرفتاري همسر:  - 11
كند، بنابراين به عنوان غم در گلويش گير  ترسد، و حقوق را رعايت نمي نمي
يا آنان را از خانه  شوراند كه از پدر و مادر سرپيچي كند، كند و شوهر را مي مي

بيرون راند، يا نيكي به آنان را قطع نمايد تا فضا براي همسرش خالي باشد، و 
 فقط به او اختصاص يابد.
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برخي از پسران، پدري را نسبت به گرفتاري پدر و مادر كم احساس باشد:  - 12
اند، بنابراين به پدر و  تجربه نكرده، و برخي از دختران، مادري را تجربه نكرده

  كنند، از آن ها دور گشته و به آنان بدي مي كنند. ادر اعتنا نميم

  شوند. اينها برخي از اسباب هستند كه منجر به نافرماني از پدر و مادر مي
  



  هاي معالجه راه

عظمت حق پدر و مادر، و تشويق در نيكي كردن به آنان، پرهيز از نافرماني از آنان، 
  ها و اسبابش گذشت. ها، و داستان صورتهاي نافرماني، و  و برخي از نشانه

و اگر امر چنين باشد، شايستة انسان خردمند است كه نسبت به نيكي كردن به پدر و 
مادر حريص باشد، و به خاطر تمايل به پاداش زياد خداوند، و پرهيز از عذاب شديد  او 

  در دنيا و آخرت از نافرماني آنان پرهيز كند.



  و مادر تعريف نيكي كردن به پدر

 –خدا او را رحمت كناد  –نيكي به پدر و مادر ضد نافرماني است، ابن منظور 
]، از � 98 
	��Iو نيكي ضدنافرماني است، و [مبرهّ] همانند [برّ] است، و [«گويد:  مي

  ».كنم پدرم فرمانبرداري مي
 و مردي از گروه نيكوكاران، و كسي كه از پدرش فرمانبرداري كند، و از«و گفت: 

ابن عمر روايت شده كه گفت: خداوند اينها را نيكوكاران ناميده است؛ زيرا به فرزندان و 
  اند. پدران نيكي كرده

  1».و گفت: چنانكه تو بر فرزندت حقي داري، فرزندت نيز بر تو حقي دارد
  

                                           
 .4/53العرب،   . لسان1



  رعايت آداب با پدر و مادر

ه با پدر و مادر باشد، و سزاوار ماست ك در اينجا آدابي است كه شايسته رعايت مي
ها را ادا كرده باشيم، و بعضي از واجبات الهي در حق آنان را  رفتار كنيم، و برخي از دين

انجام داده باشيم، تا پروردگار از ما راضي باشد و سعه صدر پيدا كنيم، و زندگي خوش 
ار ما را داشته باشيم، و كارهاي ما آسان گردد، و تا خداوند عمر ما را مبارك گرداند، و آث

  1حفظ كند.
  باشند: از جمله اين آداب امور ذيل مي

اطاعت از پدر و مادر و پرهيز از نافرماني آنان: اطاعت از پدر و مادر و پرهيز از  -1
نافرماني آنان واجب است، و اطاعت از آنان را بر اطاعت از هر انساني ترجيح 

مگر همسر، كه بايد دهد مادامي كه به نافرماني از خدا و رسولش دستور ندهند 
 اطاعت از شوهرش را بر اطاعت از پدر و مادر خود ترجيح دهد.

  نيكي كردن به پدر و مادر: همه نوع نيكي در گفتار و رفتار به آنان كنند. -2
 شود. فروتني: و اين با تواضع، خوار و ذليل شدن در برابر آنان حاصل مي -3

اب ملايم و سخن لطيف، و داد و فرياد نزدن بر سر پدر و مادر: و اين با خط -4
 شود. پرهيز از داد زدن بر پدر و مادر، و صداي بلند نسبت به آنان حاصل مي

گوش دادن به پدر و مادر: بدين صورت است كه در هنگام صحبت پدر و مادر  -5
به سوي آنان روي آورد، و به درگيري و قطع رابطه آنان با يكديگر پايان دهد، و 

 ان پرهيز كند.از تكذيب و رد سخنان آن

                                           
 .66-63، وبالوالدين إحساناً، ص 12-13. نگاه كنيد به: قضاءالدين، ص 1
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نسبت به دستورات آنان شاد و خوشحال باشد، و از اف و دلتنگ كردن آنان  -6

≅ Ÿξsù﴿فرمايد:  مي –عزّ و جل  –خودداري كند. چنانچه خداوند  à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃é& 

Ÿωuρ $yϑ èδ ö� pκ ÷] s?﴾ »!كمترين اهانتي به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن.«  

رويي  ن: بدين صورت است كه با خوشرويي و گشادهرويي نسبت به آنا گشاده -7
 با آنان برخورد كند، و از اخم و ترشرويي دوري كند.

اظهار دوستي و محبت به آنان: بدين صورت است كه پيش از آنان سلام كند، و  -8
دست و سر آنان را ببوسد، و در مجلس جاي آنان را گشاد كند، و پيش از آنان 

در روز پشت سر آنان راه رود و در شب جلو آنان،  دست به طعام دراز نكند، و
العبور باشد، اما اگر راه روشن باشد، اشكال  به ويژه اگر راه تاريك يا صعب

 ندارد پشت سر آنان راه رود.

نشيند: بدين صورت است كه مرتب بنشيند، و  پيش پدر و مادر با ادب و احترام  -9
ي و نزديكي به آنها اهانت به پرهيز كند از چيزهايي كه احساس كنند كه دور

پدر و مادر است مانند: دراز كشيدن پا، يا خنديدن بلند پيش آنان، يا به پهلو 
خوابيدن يا برهنه شدن، يا پيوسته كارهاي زشت را پيش آنان انجام دهد، يا غير 

 اينها كه با كمال ادب مغايرت دارند.

برد، و از  را از بين مي منت نگذاشتن به هنگام خدمت يا بخشش: منت كار نيكو -10
هاي اخلاق است، و اگر در حق به پدر و مادر باشد بر زشتي آن افزوده  بدي
 شود. مي

تواند، پدر و مادر را ترجيح دهد، و به كوتاهي كردن  بنابراين فرزند، هرچند مي
 اعتراف كند، و از عدم توانايي رعايت حق پدر و مادرش عذرخواهي كند.

يم نيكي احساس به مادر، و عطوفت به او بر نيكي احسان تقديم حق مادر: تقد -11
 سبه پدر و عطوفت به او بايد رعايت گردد، و اين به خاطر حديث ابي هريره 
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آمد و گفت: اي رسول خدا، چه كسي به نيكي من  ص(مردي پيش پيامبر 
تر است؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه كسي؟ فرمود: مادرت، گفت:  شايسته

  سپس چه كسي؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه كسي؟ فرمود: پدرت).
مقتضاي حديث اين است «گفت:  به هنگام شرح اين حديث –رحمه االله  –ابن بطال 

كه براي مادر سه برابر نيكي پدر بايد باشد، و اين به خاطر سختي حمل و وضع و شير 
گردد، سپس پدر  دادن است و اينها به مادر اختصاص دارند و به سبب آنها ناراحت مي

  2».در تربيت فرزند مشاركت دارد
دم و ارجح است، و پدر در گويند: مادر در نيكي و احسان و عطوفت مق گاهي مي

  اطاعت مقدم است؛ زيرا پدر صاحب خانه، و سكاندار كشتي است.
كمك به پدر و مادر در كارها: براي فرزند شايسته نيست كه پدر و مادرش كار  -12

  كنند و به آنان بدون كمك نگاه كند.
نان آشايسته نيست خواب باشند، حتي اگر در : دداري از ناراحت كردن پدر و مادرخو - 13

 را با جيغ و داد و صداي بلند، يا خبرهاي اندهگين يا غيره ناراحت كند.

پرهيز از مشاجره و مجادله در پيش پدر و مادر: كه در ضمن نهي از بلند كردن  -14
 صدا در حضور آنان داخل است. 

                                           
 ).2548مسلم : ()، و 5971. اخراج آن از بخاري : (1
 .10/416الباري،  . فتح2
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پاسخ سريع به نداي پدر و مادر: خواه انسان مشغول باشد يا نه؛ و برخي از  -15
وانمود  –از پدر و مادرش او را صدا بزند و مشغول باشد ها اگر يكي  انسان

 دهد. به آنان جواب ميكند كه صدايي را نشنيده است، و اگر مشغول نباشد  مي

 �$C- ���8- @ IN�	  ��	 �
 
           ���8- 67 Q	 ��OY zBJ- 
 

  خواهم نسبت به كاري كه نمي هستم ر(كَ
  خواهم) مي زماني كه مو شنواترين مردمان خدا هست      

بنابراين براي فرزند شايسته است كه به هنگام شنيدن صداي پدر و مادر به آنان 
 جواب دهد.

: شايد پدر و مادر و يا يكي از آنان در ازه به هنگام ورود بر پدر و مادركسب اج - 16
 حالتي باشد كه راضي نيست كسي آنان را در اين حالت ببيند.

يشه پدر و مادر: خواه با دوستان به خشكي كسب اجازه و استفاده از رأي و اند -17
رود، يا براي تحقيق و مانند آن به خارج كشور مسافرت كند، يا به جهاد رود، يا 
از خانه بيرون رود و در خارج از منزل سكونت گزيند، همه اينها در صورتي 

خواهد رها كند، به ويژه  است كه اجازه دهند، و اگر اجازه ندهند، هر چه را مي
 ر رأي و انديشه پدر و مادر منطقي باشد، يا بر اساس علم و شعور باشد.اگ

حفظ آوازه و شهرت پدر و مادر : اين با معاشرت با نيكوكاران و دوري از  -18
 شود. برانداز حاصل مي برانگيز و شك بدكاران، و پرهيز از موارد شبه

سرزنش نكردن پدر و مادر: اين وقتي است كه عملي از پدر و مادر سر زند كه  -19
مورد رضايت فرزند نباشد، مانند كوتاهي پدر و مادر در تربيت، يادآوري كردن 
اموري كه شنيدن آنها را دوست نداشته باشند، آن اموري را كه در گذشته انجام 

 اند. داده
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اند: رعايت  كند و گرچه به آن دستور نداده عمل به اموري كه آنان را شادمان مي -20
برادري، يا صله رحم، يا سر و سامان دادن منزل يا مزرعه، يا هديه دادن، يا مانند 

 كند. اينها كه آنان را خوشحال كند، و به درون آن دو شادي وارد مي

درك طبيعت پدر و مادر و برخورد با آنها مطابق آن: اگر هر دو يا يكي از پدر  -21
شايسته فرزند  –در خشمگين، يا سنگدل باشد، يا داراي صفات ناپسند باشد و ما

است كه طبيعت پدر و مادر را درك كند و چنانكه شايسته است با آنان برخورد 
 نمايد.

كثرت دعا و طلب آمرزش براي پدر و مادر در طول زندگي آنان: خداوند تعالي  -22
 فرمايد : مي

﴿≅ è% uρ Éb> §‘ $yϑ ßγ÷Η xqö‘ $# $yϑ x. ’ÎΤ$u‹ −/ u‘ #Z�� Éó|¹﴾   :24(إسراء(  

و بگو پروردگارا آنها را مرحمت فرما همانگونه كه آنان مرا در كودكي تربيت و «
  ».اند بزرگ نموده

  و خداوند تعالي فرموده:

﴿ Éb>‘ ö�Ï� øî $# ’Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ yϑ Ï9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ﴾  

  )28(نوح: 

پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم و تمام كساني را كه با ايمان وارد خانه من «
  »                                                                   شدند، و جميع مردان و زنان باايمان را بيامرز

مادر، و نيكي كردن به پدر و مادر پس از مرگ آنان: آنچه بر عظمت حق پدر و  -23
كند اين است كه نيكي به پدر و  گستردگي رحمت پروردگار جهانيان دلالت مي

پذيرد؛ گاهي كسي در حق به پدر و مادر در  مادر پس از مرگ آنان نيز پايان نمي
كند، بنابراين پدر و مادر بميرند، آنگاه بيدار شده و  حال زندگي كوتاهي مي

مالد، و اين به خاطر پشيماني از  م ميهايش را به ه پشيمان مي گردد، و دندان
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كوتاهي و پايمال كردن حق پدر و مادر است، و آرزومند است كه به دنيا 
اي انجام دهد غير از عملي كه انجام داده  برگردد؛ تا در حق به آنان عمل شايسته

 بود. 

تواند، درك كند همه چيز را از دست داده است،  كه مسلمان مي استاينجا 
اند، و اين به سبب امور زير  به پدر و مادرش نيكي كند در حالي كه مرده بنابراين

  شود: حاصل مي
 فرزند ذاتاً شايسته باشد.  -أ 

 براي پدر و مادر زياد دعا و طلب آمرزش كند.  -ب 

 آيد را وصل كند. صله رحمي كه جز توسط پدر و مادر به جود نمي  - ج 

 وفاداري به عهد و پيمان پدر و مادر.  - د 

  جاي پدر و مادر. هـ صدقه دادن به
  اينها اموري هستند شايسته كه در برخورد با پدر و مادر به آنها توجه كنيم.



  كنند اموري كه در نيكي كردن به پدر و مادر كمك مي

نيكي كردن به پدر و مادر نعمت خداوند است، بدين وسيله بر هر كس از بندگانش 
كردن به پدر و مادر به انسان  گذارد، و اموري هستند كه در نيكي بخواهد، منتّ مي

واد كنند اگر به آنها توجه كند و براي آنها بكوشد در دنيا و آخرت سرخرو خ كمك مي
  :1بود، و اينها امور زير هستند

: بدين صورت است كه احسان در –توانا و با شكوه  –طلب كمك از خداوند  -1
اميد است خداوند او راه خدا را با عبادت، و دعا، و التزام شرعي كامل گرداند، 

  را در نيكي به پدر و مادر موفق داشته و كمك نمايد.
درك و شناخت فضائل نيكي و سرانجام نافرماني: شناخت نتايج نيكي و  -2

هاي نيكي كردن و عملي كردن آن و  سرانجام خوب آن از بزرگترين انگيزه
 باشد. تلاش براي آن مي

سرت و پشيماني كه باعث نافرماني توجه به سرانجام نافرماني، و هم و غم، ح
كنند و نافرماني را كم  گردند، چنين است، همه اينها در نيكي كردن كمك مي مي

 خواهند كرد.

شناخت فضل پدر و مادر به انسان: پدر و مادر سبب وجود انسان در اين دنيا  -3
شوند، او را پرورش دادند تا بزرگ شود،  هستند، و به خاطر او ناراحت مي

تواند حق آنان را ادا كند، بنابراين  فرزند با پدر و مادر كاري كند، نمي هرچند
 اي براي نيكي كردن است. شناخت اين امر وسيله
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تحكيم نفس بر نيكي كردن: شايستة انسان است كه نفس خود را بر نيكي كردن  -4
به پدر و مادر تحكيم نمايد، و آن را تحمل كند، و نفس خود را بر آن وا دارد تا 

 گردد. نيكي كردن جزو طبيعت و سرشت آن 

تقواي خدا در حالت طلاق: بر پدر و مادر است اگر توافق ميان آن دو حاصل  -5
نشد و طلاقي صورت گرفت، اينكه هر يك به فرزندان توصيه كنند كه به 
ديگري نيكي نمايند، و هريك فرزندان را به جان ديگري نياندازند؛ زيرا فرزندان 

شوند، بيچاره و بدبخت  ي عادت كنند پدر و مادر قرباني آن مياگر به نافرمان
 شوند و فرزندان را بيچاره و بدبخت خواهند كرد. مي

گردد و سبب نيكي كردن  صلاح پدران: صلاح آنان سبب صلاح فرزندان مي -6
 شود. فرزندان به آنان مي

دن را به كند و فضائل نيكي كر سفارش به نيكي: اين كار نيكوكاران را تشويق مي -7
كنندگان را نصيحت خواهد كرد و عواقب نافرماني  آورد، و نافرماني ياد آنان مي

 آورد. را به ياد آنان مي

كمك به فرزندان در نيكي كردن: بدين صورت است كه پدران جهت كمك به  -8
فرزندان در نيكي كردن فعال شوند، و آنان را تشويق كنند و از آنان سپاسگزاري 

 ان دعا نمايند.كنند و براي آن

شناسم كه تحمل ندارند فرزندان و نوادگانشان يك لحظه  برخي از پدران را مي
كنند و در  هاي زيادي به آنان مي از آنان جدا شوند؛ بنابراين فرزندان نيكي

  كنند. وسيله احساس لذت مي دهند و بدين خدمت كردن به آنان مسابقه مي
پس از  –كند  كي كردن به پدرشان وادار ميبزرگترين اسبابي كه فرزندان را به ني

اين است كه پدر كمك كننده خوبي براي فرزندان در نيكي كردن  –توفيق خدا 
كند، و بر  اي كه فرزندانش را دوست دارد، زياد براي آنان دعا مي است، به گونه
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كند، و آنان را خوشحال  سپاسگزاري آنان حريص است، و آنان را ستايش مي
  زند. با نامهاي شايسته آنان را صدا مي كند، و مي

شوي  فرزند، خود را جاي پدر و مادر قرار دهد: اي فرزندي كه خوشحال مي -9
اگر فردا پير شدي، استخوانت ضعيف گشت، و موي سرت سپيد شد، و 

اينكه فرزندانت نسبت به تو برخورد مناسب، محبت و  –نتوانستي حركت كني 
نيز از همين حالا چنين برخوردي با پدر و مادر  جوانمردي داشته باشند، پس تو

 داشته باش.

خواندن سرگذشت نيكوكاران (فرمانبران) و نافرمايان: سرگذشت نيكوكاران از  -10
كند و به نيكي كردن وادار  جمله مواردي است كه همت و عزم را جزم مي

 كند. مي

رت و بيزاري خواندن سيره نافرمايان و سرنوشت بد آنان نسبت به نافرماني نف -11
 كند. كند و به سوي نيكي كردن تشويق و دعوت مي ايجاد مي

احساس شادماني پدر و مادر از نيكي كردن، ناراحتي آنان از نافرماني: اگر انسان  -12
شود،  رود و از نافرماني بيزار مي اين امر را احساس كند به سوي نيكي كردن مي

 و گوينده (اين اشعار) راست گفت:
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  همسر و پدر و مادر

اين بند در ضمن آدابي است كه شايسته و واجب است كه با پدر و مادر رعايت 
كند، و موضوع  گردد، و در ضمن اموري است كه به نيكي كردن به پدر و مادر كمك مي

  آن گذشت.
زيرا شوهر گاهي در  ام؛ اين بند را بخاطر اهميت و نياز شديد به آن مخصوص آورده

سازگاري ميان همسر و پدر و مادرش درمانده است؛ چون كه گاهي گرفتار وجود نفرت 
و بيزاري در ميان همسر با پدر و مادرش است؛ و بخاطر محبت ويژه به شوهرش، 

ترسد، چنانكه گذشت گاهي پدر و مادر يا يكي از آنان داراي  همسر كمتر از خدا مي
ورزند كه  باشد، و چه بسا اصرار مي هيچ كس از آنان خشنود نميطبيعت تندي است كه 

  فرزندشان، همسرش را طلاق دهد با وجود اينكه موجبي براي آن وجود ندارد.
دهند كه همسرش  كنند، و به او خبر مي گاهي سينه شوهر را پر از آتش خشم مي

ود اينكه بيشتر از كند با وج دخل و تصرف كرده چنانكه خواسته است، و آن را باور مي
  حقش به همسر نداده، يا در اين باره كوتاهي كرده است.

حل چيست؟ آيا انسان دست نگه دارد و هيچ تحركي  بنابراين در چنان حالتي راه
نداشته باشد؟ آيا از پدر و مادرش نافرماني كند، و نسبت به آن دو بدرفتاري كند، و 

ان دهد، و با خشونت و سنگدلي به خاطر نسبت سفاهت و ناداني به نظر و ديدگاه آن
  جلب رضايت همسرش به آنان پاسخ دهد؟

گويند، و همة  يا پدر و مادرش را همراهي كند در هر چه كه در حق همسرش مي
هاي آنان را درباره همسرش تصديق و تأييد كند با وجود اينكه همسرش پاك  بدرفتاري

  اند؟ و مبرّا است و پدر و مادرش دچار اشتباه شده



    

  39  پدر و مادرهمسر و 
  

نه، امر چنين نيست، بلكه بر او لازم است كه تلاش كند، و در راه سر و سامان دادن 
  بكوشد، و رفع اختلاف كند، و سخن را جمع و جور كند.

قدرت شخصيت انسان در توانايي او بر تعادل ميان حقوق و تكاليفي كه گاهي پيش 
گردد، و دچار  او مشتبه مي شود، سپس امر بر برخي از مردم در تعارض است، نمايان مي

  شود. شك و ترديد و سرگرداني مي
در اينجا حكمت انسان عاقل در توانايي او بر دادن حق هر صاحب حقي هويدا 

  گردد بدون اينكه به ديگران ستم كرده باشد. مي
هاي  عظمت شريعت در اين است كه احكام تعادل ميان عوامل متعدد و انگيزه

حق هر  –پس از توفيق خدا  –تواند  عاقل دورانديش ميگوناگون آورده است، و 
  صاحب حقي را بدهد.
هاي اجتماعي و مشكلات خانوادگي به سبب اختلال در اين  بسياري از ناراحتي

  تعادل است.
تلاش هريك از طرفين در اداي حقي كه بر او و براي اوست در جبران اين 

  كند. ها كمك مي نارسايي
  كند: آيد كه به اين موارد كمك مي ات گذرايي ميدر ذيل اشارات و ارشاد

اولاً: نقش پسر (شوهر): اموري كه پسر (شوهر) در سازگاري ميان پدر و مادر با 
  آيند: كند در ذيل مي همسرش كمك مي

رعايت پدر و مادر و درك طبيعت آن دو: بدين صورت است كه نيكي به آنان را   -أ 
رش را در پيش پدر و مادر آشكار پس از ازدواج قطع نكند، و محبت به همس

 به ويژه اگر پدر و مادر يا يكي از آن دو داراي طبيعت تندي باشند. –نسازد 

شان پر از آتش خشم  زيرا اگر آن را در پيش پدر و مادر آشكار سازد سينه
  شود، و هردو  و يا مادر به غيرت  مي آيد. مي
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را كند و آنان را راضي گرداند و چنانكه بر فرزند لازم است كه با پدر و مادر مدا
 دل آنان را بدست آورد.

شود، و هرچه را  انصاف دادن به همسر: اين با شناخت حق همسر حاصل مي  -ب 
شنود، نپذيرد، بلكه بر او لازم است كه نسبت به  دربارة او از پدر و مادرش مي

 ها تأمل و دقت كند. همسرش حسن ظن داشته باشد، و در گفته

توصيه كند كه به پدر و مادرش  –به طور مثال  –به همسرش سازي:  صميمت  - ج 
 –ها را بخرد و به همسرش دهد تا به پدر و مادر  هديه دهد، يا برخي از هديه

نرمي، و از بين بردن كينه، و  تقديم نمايد، اين كار سبب دل –خصوصاً مادر 
 گردد. بدست آوردن محبت و برطرف كردن بدگماني مي

ناپذير از  گويد، پدر و مادرم جزء جدايي مي –مثلاً  –ه همسر تفاهم با همسر: ب  - د 
كنم و  من هستند، و هر چند سرگردان و آشفته باشم از پدر و مادرم نافرماني نمي

يابد و بايد  پذيرم، و محبتم نسبت به تو افزايش مي هيچ اهانتي به آنان را نمي
 .نسبت به پدر و مادرم صبور باشي و آنان را رعايت كني

چنانكه به ياد همسر خواهد آورد كه روزي مادر خواهد شد، و چه بسا حالت 
مانند اين حالت با پدر و مادرش براي او روي دهد؛ بنابراين چه برخوردي با 

  پسندد؟ خودش را مي
چنانكه همسر را يادآوري كند كه ناسازگاري و خصومت جز به شدت و حرص 

آرايد، و نزاع  زي نيست مگر اينكه آن را ميافزايد، و نرمي و ملايمت در چي نمي
  1گرداند، و چنين است. در چيزي نيست مگر اينكه آن را نازيبا مي

تواند در اين زمينه نقش بزرگي را ايفا كند،  ثانياً: نقش همسرِ پسر: اما همسرِ پسر نمي
ر و ممكن است كه شوهرش را بر خود ترجيح دهد، و نزديكي با او را پاس دارد، و ب

                                           
 .9-5از نويسنده اين كتاب، ص » من أخطاء الأزواج«. نگا: 1



    

  41  پدر و مادرهمسر و 
  

احترام كردن پدر و مادر شوهر و خصوصاً مادرش بيفزايد؛ و همة اينها احترام به شوهر 
  و خوبي كردن نسبت به او است.
برد و خواهان تقويت پيوند زناشويي، و خاموش كردن  چنانكه شوهر به اينها پي مي

، و اگر باشد تا بر پدر و مادر او آتش فتنه است. اگر شوهر داراي بيشترين حق بر زن مي
مكلف است كه نزديكي با او و خويشان را حفظ كند تا رابطه اجتماعي در  –شرعاً  –

مكلف است كه خويشان و  –شرعاً  –ميان است مستحكم گردد، همسر به طريق اولي 
  دوستان شوهرش را حفظ كند تا رابطه زناشويي تقويت گردد.

همسن و سال پدر و مادر در حالي كه  –سپس احترام همسر به پدر و مادر شوهرش 
رفتار اسلامي اصيلي است كه بر شرف و نجابت و بزرگواري اصل و  –همسر باشند 

  نسب دلالت دارد.
اگرچه اينها را جز به خاطر رضايت همسرش، يا به دست آوردن محبت نزديكان، و 

  در امان ماندن از كشمكش و اختلاف انجام ندهد.
ده شيوع پيدا كند و هر كس حق و حقوق را اگر رفتار اسلامي در منزل و خانوا

كند و بيشتر اوقات زندگي گوارايي خواهد  اي را طي مي بشناسد، خانواده مسير پسنديده
  داشت.
اش را بيشتر از خانواده تو دوست دارد، و  بدان كه شوهرت، خانواده –اي همسر  –

انواده شوهرت دوست ات را بيشتر از خ در اين مورد، او را سرزنش مكن؛ و تو خانواده
اش را تحقير كني، يا آنان را اذيت و آزار  داري؛ بنابراين برحذر باش از اينكه خانواده

دهي، يا نسبت به حقوق آنان كوتاهي كني؛ زيرا اين كارها ايجاد نفرت در او خواهد 
  گرداند. كرد و از تو روي مي
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رام به خود شوهر كوتاهي همسر در احترام به خانواده شوهرش، كوتاهي در احت
با آنان برخورد صحيح نكرده است، محبت مرد نسبت  –در ابتداي كار  –است، و اگر 

  به همسرش از خدشه و كدورت در امان نخواهد ماند.
اش را دوست دارد، و انسان فاضل و بزرگوار و درستكاري كه  پس مردي كه خانواده

احترام كند، و اميد خير و خوبي به پدر و مادر نيكي كند شايسته است همسرش او را 
به او داشته باشد؛ زيرا مردي كه هيچ خير و خوبي در او نسبت به پدر و مادر نباشد، 

  غالباً نسبت به همسرش يا فرزند يا كسي از مردم خير و خوبي نخواهد داشت.
از نافرماني شوهر از پدر و مادرش و از برخورد بد خودت  –اي همسر  –اگر 

دهي كه از سوي همسرهاي برادرانت با  آيا رضايت مي –ان راضي هستي نسبت به آن
  مادرت چنان برخوردي شود.

بلكه آيا راضي هستي كه از سوي همسرهاي فرزندانت با تو چنين برخوردي شود 
  آن هنگامي كه استخوانت سست و موي سپيد سرت را فرا گرفته است؟

نيكي كردن ضامن حل  در نهايت، موضع همسر شايسته در كمك شوهرش به
پس از توفيق  –زدايي، متحد كردن، رفع اختلاف در بسياري از اوقات  مشكلات، بحران

خواهد بود؛ زيرا پدر و مادر زماني كه ناظر دوستي صادقانه و دلسوزي همسرِ  –خدا 
بينيم كه بسياري از پدر  كنند. و عيناً مي پسرشان باشند آنان از اين كار خوب حفاظت مي

ادرها، همسرهاي پسرانشان را دوست دارند. همچنانكه دخترانشان را دوست دارند، و م
  دارند. يا بيشتر آنها را دوست مي

اين جز با توفيق الهي، سپس حكمت اين همسران، و پافشاري آنان بر 
  آيد. برخوردي با پدر و مادر شوهران بدست نمي خوش

 –ي پدر و مادر شوهر نفوذ كند كند تا به دلها از چيزهايي كه همسر را كمك مي
ها، و آماده براي اجر و پاداش، و  صبر و شكيبايي بر كژخويي –افزون بر آنچه گذشت 
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نگري است. و در اينجاست كه به آنان هديه دهد، و بر گفتگوي نيكو با آنان  آينده
 حريص باشد، و به سخن پدر و مادر گوش فرا دهد، و سخن نرم و ملايم با آنان داشته

  پيمان خوبي باشد. باشد، و به آنان سلام دهد، و هم
در اينجا بايد به شوهرش توصيه كند كه رعايت پدر و مادرش كند، و همسر 

گردان شده  طوركلي منحرف و روي احساس نكند كه قلب شوهرش از پدر و مادر به
  است.

ر و مادر اينجاست كه همسر بايد دستهاي تضرع را به سوي خدا بردارد؛ تا دلهاي پد
  را به سوي او معطوف دارد، و در حسن برخورد با آنان او را كمك نمايد.

اي همسر بزرگوار! اين مفاهيم را درياب، و تو داراي پاداش خوبي، و ياد نيكو در 
  1دنيا، و پاداش فراوان، و نصيب هميشگي در آخرت هستي.

كساني هستند  –يت كناد خدا آنان را هدا –نقش مادر شوهر: در ميان مادران  -ثالثاً
كه پسرشان را در تنگنا خواهند انداخت، هرچند كه او را دوست دارند، و به خوشبختي 
پسرشان اميدوارند، و چه بسا براي خواستگاري و ازدواج او تلاش هاي فراوان كرده 

  اند.
 بدرفتاري مادر ضرر وزياني براي او و پسرش بدنبال دارد؛ زيرا پسر اگر ازدواج كند،

كند از او گرفته شده ، و دلش از مادر منحرف گشته است؛ و اميد  مادرش احساس مي
دارد كه به سوي او برگردد و دلش پر از آتش خشم نسبت به همسر پسرش است، و 

كند،  كند، و گاهي طلاق دادن او را آراسته مي زخم زبان و بدگويي دربارة او را شروع مي
ر از آن را جستجو كند، با وجود اينكه همسرش داراي دهد كه زن بهت و به او وعده مي

  مراتب اخلاق و زيبايي و غير اينها است.

                                           
 .11-16از نويسنده اين كتاب، ص  »من أخطاء الزوجات«. نگا: كتاب 1
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درميان مادران كساني هستند كه اگر پسرش را خوشحال با همسرش ببيند، يا 
گردد و چه بسا براي چيزي  آتش غيرت در دلش افروخته مي –همسرش را احترام كند 

  نداشته باشد. اي تلاش كند كه سرانجام پسنديده
كنند؛  گيري مي در ميان مادران، كساني هستند كه در برخورد با همسرِ پسرشان سخت

كنند، و به همسر افترا  ها را پنهان مي ها را بزرگ خواهند كرد، و خوبي بيني كه عيب و مي
  روند. بندند، و در تفسير رفتاري پاك و تأويل سخنان گذرا هر راهي را مي مي

وار، اي كسي كه پسرت را دوست داري، و آرزوي سعادت براي او اي مادر بزرگ
وسيله تخريب و ويراني مباش، و غيرت خودت را آتش برافروخته مساز كه  –داري 

بافد، بنابراين آب  فضاي خانواده را بسوزاند، و تسليم توهمات مشو كه خيالت آنها را مي
ات با همسر پسرت، رابطة  و رابطه كني؛ آلود خواهي كرد و ناآرامي را ايجاد مي را گل

مخالف با مخالف، و هوو با هوو نباشد، بلكه براي آن مانند مادري باش كه همسان 
دختري براي تو باشد؛ و شايسته تو است كه او را دوست بداري، و از برخي چيزهاي او 

از، پوشي كني، و اگر خللي را ديدي، با نرمي و ملايمت به پند و نصيحت او بپرد چشم
  شوي و سعادتمند خواهي كرد. در اين صورت سعادتمند مي

بلكه شايستة تو است با هديه دادن و مانند اينها با او دوستي برقرار كني، و با قلب 
بزرگت و عطوفت جوشانت و دعاي خالصت و ثناي راستت براي او تلاش كني، 

  خداوند ترا حفظ و مشمول لطف خود قرار دهد.



  هاي نيكوكاري (فرمانبرداري) ستانهايي از دا نمونه

نيكي به پدر و مادر، و رعايت آداب شايسته با آنان، و اسبابي كه كمك به نيكي 
كنند، گذشت؛ و رعايت اين آداب شايستة ما است، و براي ما شايسته است كه  كردن مي

 ها توجه كنيم، شايد در زمرة نيكوكاران قرار گيريم؛ كساني كه اگر از به اين سبب
آمرزد، اينها چه  پروردگارشان بخواهند به آنان جواب دهد، و اگر طلب آمرزش كنند، مي

  اند، و چه بزرگوارند، و چه نصيب بزرگي دارند. شريف
اند بايد  پيامبران و فرستادگان و كساني كه تا به امروز از آنان به نيكي تبعيت كرده

ن بهترين مثال در نيكي به پدر و مادر براي ما الگوي نيك در اين زمينه باشند؛ و به عنوا
برده و ياد و نام آنان را  اند؛ بنابراين خداوند درجة آنان را در دنيا و آخرت بالا  زده شده

  در ميان جاودانگان والا گردانيده است.
را فراگير، كه بوي خوش و  –زير  –هاي معطر، و داستانهاي جالب  برخي از نمونه

ها به سوي انسانهاي نيكوكار و خير پخش و پراكنده شده است، عنبر آنها با گذشت زمان
اند؛ شايد در دوران ما جوانب خير و  و به خاطر نيكي به پدر و مادرشان موفق شده

  خوبي را به حركت در آورده و او را وادار به نيكي و احسان كند.
  
  



  هايي از نيكي پيامبران نمونه

اي از نيكي او به  نمونه –عز و جل  –د است، خداون ؛اين پيامبر خدا، نوح  -1
اي كه براي آن دو دعا و طلب آمرزش  كند به گونه پدر و مادرش براي ما ذكر مي

 فرمايد : كند، چنانكه خداوند درباره او مي مي

﴿Éb> §‘ ö�Ï� øî $# ’Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ yϑ Ï9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ Ÿ﴾  

  )28(نوح: 
پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم را، و همه كساني را كه مؤمنانه و باورمندانه به «

  ».آيند و ساير مردان و زنان باايمان را بيامرز! خانة من درمي
است كه پدرش را با  – ؛ –اين امام و پيشواي يكتاپرستان، ابراهيم خليل  -2

اد به هدايت و نجات او، و ترس لطف و مهرباني شفاف، و با حرص و رغبت زي
گويد چنانكه خداوند  دهد و مي از گمراهي و هلاكتش، مورد خطاب قرار مي

 دهد:  درباره او خبر مي

﴿ö� ä. øŒ$#uρ ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# tΛÏδ≡t�ö/ Î) 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹ Î;‾Ρ ∩⊆⊇∪   øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/r' ‾≈ tƒ zΝÏ9 

ß‰ ç7÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ Ÿωuρ ç� ÅÇö7 ãƒ Ÿωuρ Í_øóãƒ y7Ψ tã $\↔ø‹ x© ∩⊆⊄∪   ÏMt/ r' ‾≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ô‰s% ’ÎΤ u !% ỳ 

š∅ÏΒ ÉΟù= Ïèø9 $# $tΒ öΝs9 y7 Ï? ù' tƒ ûÍ_÷èÎ7 ¨? $$sù x8Ï‰÷δ r& $WÛ≡u� ÅÀ $wƒÈθy™ ∩⊆⊂∪   ÏM t/ r'‾≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7 ÷ès? 

z≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 $wŠÅÁtã ∩⊆⊆∪   ÏM t/ r'‾≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& βr& y7 ¡¡yϑ tƒ 

Ò>#x‹ tã zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# tβθä3tG sù Ç≈ sÜ øŠ¤±= Ï9 $wŠÏ9 uρ ∩⊆∈∪﴾            :45- 41(مريم(  

گفتار و پيغمبر بود  كردار و راست در كتاب، ابراهيم را بيان كن. او بسيار راست«
كني كه  مي ) هنگامي كه به پدرش گفت: اي پدر! چرا چيزي را پرستش41(

) اي پدر! 42دارد؟ ( بيند و اصلاً شرّ و بلايي از تو بدور نمي شنود و نمي نمي
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دانشي نصيب من شده است كه بهرة تو نگشته است، بنابراين از من پيروي كن 
) اي پدر! اهريمن را پرستش مكن كه 43تا تو را به راه راست رهنمود كنم (

) اي پدر! من از اين 44وده و هست (اهريمن پيوسته در برابر رحمان سركش ب
ترسم كه عذاب سختي از سوي خداوند مهربان گريبانگير تو شود و آنگاه  مي

  )».45همدم شيطان شوي(
رسد،  پدرش را با اين كلمات مؤثر، و عبارات دلسوزانه كه به اعماق وجود مي

  مورد خطاب قرار داده است.
داشت در آن  دور از فهم نمي سخت و سنگدل نبود، و دل ؛اگر پدر ابراهيم 

  گشت. گذاشت و سبب هدايت و نجات او مي تأثير مي
است كه داستان آن دو را مي  –بر آن دو سلام باد  –اين اسماعيل فرزند ابراهيم  -3

توان ياد كرد؛ و  توان به عنوان بهترين مثال و نمونه نيكي در تاريخ بشر مي
 گويد:  هنگامي كه پدرش به او مي

﴿¢o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr&﴾   :102(صافات.( 

  ».بينم كه بايد تو را سر ببرم فرزندم! من در خواب چنان مي«
باشد؟ آيا در رفتن خود درنگ كرد يا  بنابراين واكنش اين فرزند شايسته چه مي

نشان داد؟ نه، بلكه  سست و تنبل شد، يا در آن كار مردد و دو دل شد و خود را سنگين
  گويد: خداوند تعالي درباره او مي –چنانكه  –جواب داد 

﴿﴿﴿﴿ÏM t/ r' ‾≈ tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ ã�tΒ ÷σ è? ( þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª!$# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9   )  102(صافات:     ﴾﴾﴾﴾#$

شود بكن. به خواست خدا، مرا شكيبا  اي پدر! كاري كه به تو دستور داده مي«
  ».خواهي يافت

زماني كه نسبت به خوابي كه ديد يقين پيدا كرد، به  – ؛ –مده است كه ابراهيم آ
فرزندش گفت: اي فرزندم! طناب و كارد بزرگ را بگير، و به سوي مردم برو تا هيزم 
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جمع كنيم، وقتي كه با او به ميان مردم رفت او را از دستور آگاه ساخت، و زماني كه 
: اي پدر! طنابم را محكم ببند؛ تا تكان نخورم، و خواست سرِ او را ببرد به او گفت

لباسهايت را جمع كن تا خوني نشوند، و مادرم آن را ببيند، و كارد خود را تيز كن و 
كارد را با سرعت بر روي گردنم حركت بده؛ تا براي من آسان و ساده باشد، و اگر پيش 

  مادرم رفتي سلام مرا به او برسان.
فرزندم! تو كمك من هستي، به طرف او رفت در حالي كه هر  ابراهيم گفت: بله، اي

كردند، سپس كارد بر روي گردنش گذاشت، و نبريد، و آن را دوبار يا سه  دو گريه مي
بار با سنگ تيز كرد ولي نبريد، بنابراين پسر در اين صورت گفت: اي پدر! مرا به رو در 

واهي كرد، و عطوفت و دلسوزي افكن؛ زيرا اگر به صورت من نگاه كني به من رحم خ
خواهد شد، و من به كارد نگاه  –تعالي  –گيرد كه مانع ميان تو و امر خدا  تو را فرا مي

چنان كرد و كارد  –بر او درود باد  –قرار شوم، بنابراين ابراهيم  تاب و بي كنم تا بي نمي
  1شد! را بر پشت گردن او گذاشت و كارد واژگون شد و به ابراهيم ندا داده

﴿çµ≈ oΨ ÷ƒy‰≈ tΡ uρ βr& ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î* ‾≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s% |M ø%£‰ |¹ !$tƒö ”�9  ).105و  104(صافات:   ﴾#$

  »و او را صدا كرديم اي إبراهيم! تو خواب را راست ديدي و دانستي«
است در  –بر او و بر مادرش سلام باد  –مثال ديگر زندگي عيسي پسر مريم  -4

اي معطر و بزرگ از طرف پروردگارش حالي كه در گهواره است مشمول ثن
 –شده؛ زيرا نسبت به مادرش نيكوكار است و اين همراه با پرستش پروردگارش 

 گويد: بوده است، خداوند منزه در بارة او مي –عزّ و جل 

﴿# C� t/uρ ’ ÎAt$ Î!≡uθÎ/ öΝ s9 uρ Í_ù= yèøgs† #Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x©﴾   :32(مريم(  

  ».سازد ادرم، و مرا زورگو و بدرفتار نميرفتاري در حق م و به نيكي و نيك«

                                           
 .94-89به: برالوالدين، للحناوي، ص . نگاه 1
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  هايي از نيكي كردن سلف صالح نمونه

يابيم كه  صفحات درخشاني را مي –هنگامي كه به سيره پيشينيان شايسته نگاه كنيم 
  كند، از آن جمله امور زيرند: بر اهتمام زياد آنان به نيكي كردن به پدر و مادر دلالت مي

 نيء دختر أبي طالب آمده است:از ابي مرَّه مولي أم ها -1
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 �	\Y Q	 h	: � => a� �	\(> !�E8*y1  
اش در (عقيق) سوار شد و زماني كه وارد زمين شد با  او با ابوهريره به سوي زمين«

  صداي بلند فرياد زد:
  اي مادر بر تو سلام و رحمت و بركات خدا باد.

  گويد: و سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد. در جواب مي
  در كودكي پرورش دادي.گويد: خداوند ترا رحم كند چنانكه مرا  مي

 گويد: اي فرزندم! خداوند به تو پاداش خوب دهد و از تو راضي باشد مادر مي
  ».چنانكه در بزرگسالي به من نيكي كردي

است كه در راه مكه  –خداوند از هر دو خشنود و راضي باشد  –اين ابن عمر  -2
ار بر الاغ خود به مرد عرب رسيد، و عبداالله بن عمر به او سلام داد، و او را سو

 اش را به او داد. كرد، عمامه

                                           
 )، و الباني در: صحيح الأدب المفرد.14. به روايت بخاري در: الأدب المفرد (1
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ابن دينار گفت: به او گفتيم: خداوند از تو خوشنود باشد او اعرابي است و به اندك 
  شود. راضي مي

بود و من از رسول خدا  سعبداالله پسر عمر گفت: پدر اين مرد دوست عمر فاروق 
  شنيدم كه فرمود:  – ص –

»C��	 � �- WM�O  ��g- �����	 �0�- �A
«
1. 

روايت شده كه گفته است:  –خدا از او راضي باشد  –از مادر مؤمنان عايشه  -3
 فرمود:  صرسول خدا 

» ��q	 DOYA� ?	 � �`01 D�B/1T	���� ?	Ng �� :DO�1 ,x8�7 :� ��	 ��	 ,��	 $)�N> ,W=�

 ,��	 $)�N>��l� ����	  �- W�>«.2  

نيدم، و گفتم: اين كيست؟ گفتند: حارثه به بهشت وارد شدم و در آن قرائتي را ش«
ابن النعمان است، همينطور شما نيكوكارهستيد، همينطور شما نيكوكار هستيد، و 

  ».نيكوكارترين مردم نسبت به مادرش است
از ابي عبدالرحمن حنفي آمده است كه گفت: كهمس بن الحسن عقربي را در  -4

عقرب از او پيشي گرفت و به  خانه ديد و خواست آن را بكُشد، يا آن را بگيرد،
سوراخي وارد شد، او دستش به سوراخ وارد كرد تا عقرب را بگيرد عقرب او را 
نيش زد، به او گفته شد: چه چيزي را خواستي؟ گفت: ترسيدم كه از سوراخ 

3خارج شود، و به سوي مادرم رود و او را نيش زند.
 

                                           
 ).5143)، و أبوداود (2552. به روايت: مسلم (1
)، و 13/7( السـنة )، و البغـوي فـي شـرح    20119، و عبدالرزاق في المصـنف ( 6/151. به روايت: الإمام احمد 2

 ، و وافقه الذهبي.3/208م صححه الحاك

 .6/317، و نگاه كن به: سير أعلام النبلاء 6/211الأولياء، حلية . 3
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كه لقبش  –مه االلهرح –طالب  ابوالحسن علي بن الحسين بن علي بن ابي -5
نسبت به مادرش نيكي زيادي  –باشد  العابدين است و از بزرگانِ تابعين مي زين

اند: تو از نيكوكارترين مردم نسبت به مادرت هستي، و  كرد تا اينكه درباره او گفته
ترسم كه دستم پيش از  بينيم كه به همراه مادرت بخوري، سپس گفت: مي ترا نمي

1».ام زي رود، در اين صورت از او نافرماني كردهچشم مادر به سوي چي
 

حفصه بنت سيرين براي من بازگو كرد، گفت: مادر «بن حسان گفت:  هشام -6
پسنديد، و محمد اگر لباسي براي او  محمد بن سيرين حجازي بود، و رنگ را مي

شد لباس را براي  خريد، و اگر عيد مي يافت، مي خريد، نرمترين لباس را كه مي مي
كرد، و او را نديدم كه صدايش را بلندتر از مادر كند و مانند شنونده با  رنگ مي او

2».كرد مادر صحبت مي
 

محمد پسر سيرين را نديدم كه هرگز با «از برخي از خانواده سيرين آمده كه گفت: 
  ».مادرش جز با تضرع صحبت كند

ديد، به خاطر  را ميبود و كسي او  از ابن عون آمده، كه محمد اگر در نزد مادرش مي
  3كرد كه داراي بيماري است. صدايش در نزد مادر، گمان مي كم

مردي بر محمد پسر سيرين وارد شد در حالي كه نزد «از ابن عون آمده كه گفت: 
مادرش بود و گفت: كار محمد چيست؟ آيا از چيزي شكايت دارد؟ گفتند: نه؛ ولي 

  4».باشد همينطور پيش مادرش مي

                                           
 .3/97الأخبار،  . عيون1
 .4/619. سير أعلام النبلاء، 2
 .2/273. حليه الأولياء 614. المحاسن والمساويء، لابراهيم البيهقي، ص 3
 .6/128. سير أعلام النبلاء، 4
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سليمان از محمدبن المنكدر روايت كرد كه صورتش را بر روي جعفر پسر « -7
1».زمين قرار داد، سپس به مادرش گفت: برخيز، پايت را بر روي صورتم بگذار

 

از ابن عون مزني آمده كه مادرش او را صدا زد، و به او جواب داد، و صداي او  -8
2».بلندتر از صداي مادرش شد بنابراين دو برده را آزاد كرد

 

مربن ذر پرسيدند: نيكي پسرت به تو چگونه بوده است؟ گفت: هرگز در از ع -9
رفت، و در شب راه نرفتم مگر اينكه  روز راه نرفتم مگر اينكه پشت سرم راه مي

3».رفت، و از سطحي بالا نرفت مگر اينكه زير او بودم جلوم مي
 

و صالح عباسي در مجلس منصور (خليفة مسلمين در عهد عباسيان) حاضر شد،  -10
و ربيع به او » خدا پدرم را رحم كند«گفت:  كرد، و زياد مي براي او بازگو مي

گفت : در حضور امير مؤمنان، زياد رحمت به پدرت نفرست. و به او گفت : ترا 
 اي. كنم؛ زيرا تو شيريني پدران را نچشيده سرزنش نمي

  4هاشم شود. منصور خنديد، و گفت: اين ياد فرة كسي است كه معترض بني
گويد:  از نيكوكاران به پدر و مادر، بندار محدث است كه ذهبي دربارة او مي -11

5».حديث بصره را جمع كرد، و به خاطر نيكي به مادرش مسافرت نكرد«
 

گفت: خواستم خارج  از بندار شنيدم كه مي«عبداالله بن جعفربن خاقان مروزي گفت: 
مرا منع كرد، و از او اطاعت مادرم  –مقصودم خروج به خاطر طلب دانش بود  –شوم 

  6».كردم و اين امر براي من مبارك شد

                                           
 .4/620ء، . سير أعلام النبلا1
 .6/366. سير أعلام النبلاء، 2
 .3/97. عيون الأخبار، 3
 .1/203، به نقل از: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء، ص 98. بر الوالدين، للحناوي، ص 4
 .149-12/144. و نگاه كن: ترجمه بندار في السير، 12/144. سير أعلام النبلاء، 5
 .12/145. سير أعلام النبلاء، 6
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: بيرون رفتم تا ز اعراب براي من بازگو كرد و گفت: مردي او اصمعي گفت  - 12
گشتم تا به پيرمردي رسيدم كه  ها مي حلهرا بيابم، و در منافرمانترين و فرمانبرترين مردم 

روز و هواي گرم، آب  ريسماني در گردن داشت و با سطل آبكشي در وسط
داشت كه شتر توانايي آن را نداشت، و پشت سرِ او جواني بود كه در دستش  برمي

: آيا درباره اين زد و پشتش ترك برداشت. و گفتم ميوسيله او را  اي بود كه بدين تازيانه
ترسي؟ آيا كشيدن  اين تازيانه برايش كافي نيست تا او را  پيرمرد ناتوان از خدا نمي

 ني؟بز

  : خدا پاداش خوب به تو ندهد.م است، گفتم: او با وجود اين پدرگفت
با پدربزرگش كرد، و پدرش همچنين  : ساكت باش، او همينطور با پدرش رفتار ميگفت

  : اين نافرمانترين مردم است.كرد، گفتم برخورد مي
د سپس گشتم تا به جواني رسيدم كه در گردنش زنبيلي داشت و در آن پيرمردي بو

داد چنانكه  گذاشت و غذا به او مي اي بود، و در هر ساعتي جلو خود مي كه مانند جوجه
عقلي  شود، گفتم: اين چيست؟ گفت: پدرم است كه خرف و دچار كم به جوجه داده مي

  1شده است، و من سرپرست او هستم، گفتم: اين نيكوكارترين عرب است.
بوسيد، و بر  سرِ مادرش را مي طلق بن حبيب از بندگان و دانشمندان بود، و -13

رفت در حالي كه مادرش زير آن خانه باشد تا او را  اي راه نمي بامِ خانه پشت
2احترام كرده باشد.
 

بنابراين يك سال تمام از » پدرم در گذشت«عامربن عبداالله بن الزبير گفت:  -14
3».خداوند عفو و بخشش او را خواستم

 

                                           
  .614المحاسن والمساويء، لإبراهيم البيهقي، ص . 1
 .78. برالوالدين للحافظ الطرطوشي، 2
 .78. برالوالدين للحافظ الطرطوشي، 3
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وردگار جهانيان را سزا است، و درود و سلام خدا ختم دعا و گفتار ما: شكر و سپاس پر
  بر پيامبر ما محمد و بر خاندان او و همة يارانش باد.

  


